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حقوق شهروندي
با تأکيد بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

دکترسيدمحمدرضا احمدي طباطبائي
عضو هيئت علمي دانشکده معارف اسلامي وعلوم سياسي دانشگاه امام صادق)ع(

چكيده:
در ادبيات سياسي و حقوقي دولت مدرن در جهان معاصر، حقوق و امتيازات 
اتباع و شهروندان از جايگاهي ممتاز برخوردار است. نگاهي تاريخي به روند 
تحول و تطور حقوق شهروندي در جوامع بشري از ديرباز تاکنون و بررسي 
سير  مذهبي،  ادبيات  همچنين  و  حقوقي  و  سياسي  مختلف  مکاتب  آموزه هاي 
تحول اين مفهوم و شاخص ها و مؤلفه هاي جديد آن را در آموزه هاي حقوق 
اساسي  قوانين  ظهور  مي نمايد.  تبيين  و  روشن  حدودي  تا  جديد،  سياسي  و 
کشورهاي غربي که دست  آورد مهم تحديد قدرت سياسي و برچيده شدن يا 
نهادينه  در  مهمي  عطف  نقطه  است  خودکامه  سياسي  نظامهاي  کم رنگ شدن 
کردن و به رسميت شناختن حقوق و امتيازات شهروندي است. در کشور ايران 
به دنبال انقلاب مشروطه در يکصد سال پيش، در متمم قانون اساسي مشروطه 
بخش قابل توجهي از حقوق و امتيازات شهروندان مشخص و احصاء گرديد. با 
وقوع انقلاب اسلامي پس از هفت دهه از انقلاب مشروطيت، حقوق و امتيازات 
تبيين  اسلامي ايران  جمهوري  اساسي  قانون  در  مبسوط تري  شکل  به  اتباع 
گرديد. نگاهي گذرا به سير تحول امتيازات شهروندان و مآلًا بررسي آموزه هاي 
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين حوزه مدخلي جهت پرداختن به 

اين مقوله مهم در ساختار حقوقي و سياسي جمهوري اسلامي ايران است.

كليد واژه : حقوق شهروندي، ايران، قانون اساسي.
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مقدمه:
يكي از مؤلفه هاي مهم اجتماعي، سياسي و حقوقي دولت مدرن در جهان معاصر، جايگاه و 
حقوق و امتيازات شهروندان است. به دنبال تحولات اجتماعي و انقلابهاي سياسي در دو قرن گذشته 
و فروپاشي بنيان حكومتهاي خودكامه و پيدايش مفاهيم جديد در ادبيات سياسي و حقوقي، دوره 
جديدي در تجربه تاريخي بشر رقم خورد. پيدايش مجالس قانونگذاري، تفكيک قواي حكومتي، 
تحديد قدرت سياسي و ظهور قوانين اساسي به عنوان ميثاقي عمومي ميان حاكميت سياسي و 
شهروندان، افق نويني را در تنظيم و شفافيت روابط متقابل دولت و شهروندان گشود و حقوق و 
امتيازات شهروندان در قوانين اساسي دولتهاي جديد جايگاهي ممتاز يافت. در كشور ايران كه يک 
قرن پيش شاهد انقلاب مشروطه جهت تحديد قدرت سياسي و احياي حقوق و آزاديهاي مشروع 
مدني بود، اولين قانون اساسي مدون تنظيم و سپس در متمم آن ابواب بيشتري از جمله در حوزة 
حقوق و امتيازات شهروندي ملاحظه و تبويب شد. پيدايش دولت مطلقه در عصر پهلوي كاركرد 
و كارآمدي قانون اساسي را با چالش مواجه ساخت. با وقوع انقلاب اسلامي ايران، دومين قانون 
اساسي مدون در سال 1358 به تصويب رسيد. در قانون اساسي جديد به منظور نهادينه كردن حقوق 
و امتيازات ملت كه شامل آحاد مردم ايران از اقوام و اديان و مذاهب گوناگون بود، فصل جداگانه 
و مهمي در نظر گرفته شد. اين نوشتار با نگرشي  اجمالي به سير حقوق شهروندي در تاريخ تطور 
حقوقي و سياسي و اجتماعي بشر، به بررسي مهمترين مؤلفه هاي حقوق شهروندي در جامعه ايراني 

و اسلامي با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي خواهد پرداخت.

حقوق شهروندي و تحولات آن
تاريخ حيات اجتماعي بشر مشحون از تحولات و دگرگونيهاي خرد و كلان اجتماعي، اقتصادي، 
سياسي و حقوقي است. تحولاتي كه خواسته يا ناخواسته، برنامه ريزي شده يا خودجوش، باعث 
تغييرات شگرف در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي بشر شده است. يكي از راههاي صعب العبور 
آدميزادگان،  سياسي  و  حقوقي  اقتصادي،  اجتماعي،  زندگي  روند  در  تغيير  ايجاد  جهت 
انقلاب)Revolution( است. در نظام هاي كهن و باستاني و همچنين در انديشه هاي كلاسيک 
سياسي و اجتماعي، مفهوم انقلاب و حركتهاي شتاب آلود و راديكال به منظور ايجاد تحولات بنيادي 
در جامعه با مفهوم امروزي آن تفاوت عمده داشت. در گذشته انقلابهاي اجتماعي را بدان سبب كه 
باعث بر هم خوردن نظم و امنيت و آشوب و هرج و مرج مي شد با نگرشي بدبينانه مورد ارزيابي 
قرار مي دادند. مفهوم سنتي انقلاب در ادبيات سياسي و اجتماعي، بيش از آنكه با حركتهاي تكاملي 
و تاريخ ساز ارزيابي گردد به عنوان “شورش” و خطري كه تهديدكنندة منافع و مصالح عمومي و 

امنيت اجتماعي بود مورد ملاحظه قرار مي گرفت.
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و  راههاي جلوگيري  و  انقلاب  دربارة  مشهور”سياست”  دركتاب  آموزه هاي  ارسطو  مطالعه  
پيش گيري از آن به خوبي مبين چگونگي ارزيابي مفهوم سنتي انقلاب است.

وقوع انقلابهاي مشروطه و تاريخ ساز در چند قرن گذشته كه دستاورد همة آنها، تحديد قدرت 
سياسي و تثبيت حقوق و امتيازات شهروندان بود، اين برداشت سنتي را به تدريج دچار تحول 
ساخت. انقلاب فرانسه در قرن هجدهم هر چند در كوتاه مدت با خشونت هاي لجام گسيخته مواجه 
گشت و اهداف آن توسط متفكراني مانند ادموند برک به چالش كشيده شد اما در شكل گيري 
مفهوم جديد از انقلاب و نگرش به آن تغيير عمده اي ايجاد كرد. انقلابهاي مشروطه در اروپا به ويژه 
در قرن نوزدهم كه به ظهور قوانين اساسي جديد و مشروطه شدن قدرت سياسي و تثبيت تدريجي 
حقوق و امتيازات شهروندان منجر شد در تغيير نگرش به مفهوم انقلاب، كارآمد بود. ادبيات چپ 
نيز كه دائماً در نيمه دوم قرن نوزدهم و قرن بيستم بر طبل انقلاب پرولتري مي كوبيد و آيندة بهتري 
را در پرتو انقلاب سوسياليستي در نظام هاي  سرمايه داري نويد مي داد، در تغيير ذهنيت  منفي از مفهوم  

انقلاب مؤثر واقع  شد.
در نيمه دوم قرن بيستم در كشوري باستاني و كهن كه دو لاية تمدن اسلامي و ايراني را در خود 
مستتر داشت، انقلابي براساس ايجاد تحول در جامعه و در حوزة قدرت سياسي بر پاية آموزه هاي 
ديني و اسلامي شكل گرفت. به فاصلة نسبتاً كوتاهي، قانون اساسي به عنوان ميثاقي عمومي مراحل 
تدوين و تصويب خود را پشت سر گذاشت. در نظام سياسي، اجتماعي و حقوقي جديد ايجاد 
تغييرات در عرصه هاي مختلف عمومي اعم از فرهنگ، اقتصاد، سياست و حقوق مدنظر قرار گرفت. 
هر يک از اين تغييرات در جاي خود جاي نقد و بررسي جداگانه دارد. در اين نوشتار فارغ از ابعاد 
مختلف تحولات سياسي_اجتماعي ايران در چند دهه گذشته، تلاش براي تبيين جايگاه حقوق 
شهروندي به دنبال انقلاب اسلامي بر اساس اصول مدون و مصوب در قانون اساسي است. قانون 
اساسي مهمترين سند حقوقي در هر نظام سياسي در جهان معاصر براي تبيين حقوق شهروندي است 

كه اين قاعده در مورد نظام اسلامي حاكم بر ايران پس از انقلاب نيز صادق است.
البته بايد توجه داشت كه نفس تنظيم و تصويب مؤلفه هاي حقوق شهروندي در قانون اساسي در 
تضمين رعايت حقوق شهروندي)به ويژه با ملاحظه موارد استثناء( كافي نخواهد بود و ابزارهاي ديگري 

درپرتو قوانين عادي و نظارت جمعي در تحقق عيني حقوق  شهروندي موردنيازاست.

آموزه هاي اسلامي و حقوق شهروندي
هرچند مفهوم “حقوق شهروندي” مفهوم و پديده اي جديد در جهان معاصر محسوب مي شود 
اما آموزه هاي فلسفي باستان و همچنين آموزه هاي مذهبي اديان توحيدي مانند مسيحيت و اسلام بر 
اصالت آن گواهي مي دهد. نقش آموزه هاي نشأت گرفته از آموزه هاي مذهبي به ويژه در حوزه 
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حقوق طبيعي و فطري بي گمان در تكوين شاكلة نوين اين مفهوم در غرب قابل انكار نيست. در 
آموزه هاي اسلامي به عنوان آخرين، جوان ترين و كامل ترين دين توحيدي كه بر حقانيت رسالت 
انبياء سلف نيز مهر تأييد نهاده است رهنمودهاي مهم و انديشه برانگيزي در حوزة حقوق فردي و 

شهروندي وجود دارد.
پيامبر عظيم الشأن و وصي و جانشين ايشان يعني حضرت اميرالمؤمنين علي)ع( همواره منادي و 
مراعي آن در جامعه اسلامي در آن دوران بوده اند. پيامبر اسلام)ص( تكميل فضايل اخلاقي را انگيزة 

اصلي بعثت خود شمرده اند و فرمودند: »انمّا بعُثت لاتمم مكارم الاخلاق.«
قرآن مجيد راه تبليغ توحيد و آموزه هاي ديني را نيز علي الاصول مسالمت آميز و منطبق با عقل 
و منطق و پند و اندرز نيكو مي داند و مي فرمايد: »ادُعُ الي سبيل ربکّ بالحكمه و الموعظه الحسنه و 

جادلهم بالتّي هي أحسن«
سيره پيامبر اكرم)ص( نيز به خوبي مبين رعايت حقوق آحاد جامعه و حتي اكرام و بزرگواري و 
گذشت در مقابل دشمنان و حتي اسيران جنگي است، جنگجويان غيرمسلماني كه خود باني شورش 
عليه تبليغ رسالت الهي بودند. در جريان فتح مكه، پيامبر اسلام)ص( فرمان عفو عمومي نسبت به تمام 
مردم و دشمناني كه در طول ساليان متمادي مسبب خشونت ها و آزارها عليه مسلمانان بودند صادر 

لقَاء«. كرده و فرمودند: »اذِهَبوا و انتمُ الطُّ
حضرت علي)ع( خود الگويي جامع در رعايت حقوق تمام شهروندان اعم از مسلمان و غيرمسلمان 
بودند.اميرالمؤمنين)ع( در بخشي از نامه خويش به مالک اشتر نخعي هنگامي كه وي را به حكمراني 

مصر منصوب نمودند مرقوم نمودند:
حِمَه للرعيه و المحبَّه لهم و اللُّطفَ بهِم، و لاتكوننََّ عليم سَبعُاً ضارياً تغتنَم أكلهم،  »و اشعر قلبکََ الرَّ

فانهّم صنفان اما أخ لک في الدين أو نظيرٌ لک في الخلق.... «
در منابع تاريخي و روائي نمونه هاي متعددي از رفتار منصفانه و عادلانه آن پيشواي متقيان با 
اصناف مختلف مردم اعم از مسلمان و غيرمسلمان حتي دشمنان و جنگجويان نا فرمان ذكر شده 
است. بررسي سيره نبوي و سيره علوي به خوبي نشان مي دهد كه عامل اصلي جذب غيرمسلمانان 
و پيروان اديان توحيدي ديگر مانند يهوديان و مسيحيان به اسلام در سيره اخلاقي و رفتار منصفانه و 

انديشه برانگيز آن پيشوايان الهي بايد جستجو گردد.

حقوق فردي و حقوق شهروندي در دوران معاصر
حقوق فردي و حقوق شهروندي و مفاهيمي مانند حوزة عمومي و حوزة خصوصي و صيانت از 
حوزة خصوصي در مقابل قدرت عمومي در دولت مدرن مانند خود مفهوم دولت مدرن پديده اي 
است كه متناسب با تحولات سياسي_اجتماعي جامعه بشري به ويژه انقلابهاي فكري و اجتماعي در 
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سده هاي گذشته پيوند خورده است. در جريان جنبش اصلاح مذهبي در غرب، همچنين نگرش هاي 
جديد به انسان، هستي و جهان به به دنبال رنسانس در اروپا، پيدايش قوانين اساسي جديد به عنوان 
ميثاقي ميان قدرت سياسي و آحاد مردم را مي بايست سرلوحة توجه جدي به حقوق فردي و شهروندي 
در دولت مدرن و در جهان معاصر دانست. نظريه قرارداد اجتماعي كه صاحب نظران برجسته اي 
مانند هابز، لاک و روسو با مباني و نتايج گاه متفاوت مطرح نموده اند، عليرغم اختلاف استدلال ها 
و تفاوت نتايج داراي يک وجه مشترک مهم و اساسي بود و آن بنيان نهادن و استوار نمودن قدرت 
سياسي بر پاية رضايت و خواست آدميزادگان يا به تعبير روسو “ارادة عمومي)general will(” بود. 
آدمي كه به تعبير روسو آزاد آفريده شده است اما همه جا در زنجير است. نظريه قرارداد اجتماعي به 
ويژه با تحليل لاک منجر به استنتاج حكومت دموكراتيک يا مردم سالار شد. حكومتي كه براساس 

رضايت و با قدرت مشروط و موقت زمامداران بر پاية تفكيک قواي حكومتي استوار شده است.
انديشه هاي لاک، روسو و منتسكيو)به ويژه در مورد تفكيک قواي حكومتي( همگام با تكوين 
نخستين قوانين اساسي مدون مانند قانون اساسي آمريكا و قانون اساسي انقلابي فرانسه مورد توجه 
قرار گرفت و در اعلاميه هاي حقوقي و جهاني نيز مورد امعان نظر واقع شد. مضامين حقوق فردي 
و امتيازات شهروندي در فضاي جديد آرام آرام مورد اقبال كشورهاي مختلف قرار گرفت. وقوع 
انقلابهاي مشروطه در اروپا در قرن نوزدهم و سپس سقوط بسياري از حكومتهاي خودكامه در 
كشورهاي درحال توسعه و يا تحت سلطه استعمار، زمينه را براي دفاع عمومي از حقوق شهروندي 
و صيانت از آزاديهاي مدني و سياسي و مساوات در مقابل قانون فراهم ساخت. روح حاكم در دفاع 
از حقوق شهروندي بر اين پايه و استدلال استوار شده است كه متوليان قدرت، ابزار لازم را براي 
استيفاء حقوق و مطالبات خود از شهروندان دارا هستند و از طرف ديگر، نفس در اختيار داشتن 
قدرت و بهانة حفظ مصالح عمومي گاه بستر ورود به حوزه آزاديها و حقوق شهروندان را به سهولت 
فراهم مي سازد. دفاع از حقوق فردي و حقوق شهروندي كه بر ادبيات سياسي دو قرن گذشته سايه 
افكنده در پي ايجاد حصار به دور فرد و مشخص نمودن مرزهاي حقوق فردي و شهروندي به منظور 
پاسداري از آحاد جامعه در مقابل ماشين پرقدرت دولت قرار داشته است. جان استوارت ميل در 

كتاب مشهور خود، به ابعاد مختلف اين نگرش پرداخته است.

قوانين اساسي و حقوق شهروندي
قانون اساسي در مباحث مربوط به دولت مدرن و حكومت مشروطه از جايگاهي ممتاز برخوردار 
است. اعلاميه هاي حقوقي و كنوانسيون هاي بين المللي در جهت رفع تبعيض، لغو برده داري، دفاع 
از حقوق كودكان و همچنين صيانت از حقوق سالخوردگان و مانند آن گامهاي مؤثر ديگري در 
جهت تثبيت حقوق شهروندي در ادبيات حقوقي و سياسي دنياي جديد است. سنت تحديد قدرت 
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در جامعه انگلستان و امضاي قرارداد مهمي ميان پادشاه و اشراف در اوايل قرن سيزدهم كه به منشور 
كبير يا “Magna Carta “ معروف است در واقع نقطه عطفي در آغاز دفاع از حقوق فردي و 
امتيازات شهروندي و مشروط نمودن نسبي قدرت مطلق پادشاه محسوب مي شود. نهايتاً به دنبال 
انقلاب مشروطه در جامعه انگلستان، حقوق شهروندي به تدريج توسعه يافت. با انقلاب كبير فرانسه، 
اعلامية حقوق بشر و شهروند كه به عنوان ديباچه اي جهت تدوين قانون اساسي سال 1791 يعني 
نخستين قانون اساسي انقلابي مدون در فرانسه و دومين قانون اساسي مدون در جهان)بعد از قانون 
اساسي آمريكا( مورد تصويب قرار گرفت. انديشة برابري خواهي و لغو امتيازات خاص و بعضاً 

تحقيرآميز يكي از اهداف مهم انقلاب فرانسه بود.
در مقدمه اعلاميه مزبور آمده بود: » نمايندگان مردم فرانسه كه در مجلس ملي گردهم آمده اند، 
با اين باور كه عدم شناسايي، فراموشي و تحقير حقوق انسانها، تنها علل نگون بختي هاي مردم و فساد 
حكومت مي باشند، تصميم گرفتند كه حقوق هميشگي و مقدس انسان را در يک منشور رسمي بيان 
كنند، تا اين منشور همواره در پيش روي مسئولان قرار داشته، حقوق و تكاليفشان را به ياد آورد، تا 
بتوان اعمال قوه مقننه و مجريه را در هر زمان، با هدف نهادهاي سياسي انطباق داد و محترم شمرد 
و خواستهاي شهروندان را پيوسته براساس اصول ساده و تعرض ناپذير درجهت حفظ قانون اساسي 
و خوشبختي همگاني رهبري كرد. اعلاميه حقوق بشر و شهروند سپس سرلوحه قانون اساسي و 
منشورهاي حقوقي فرانسه قرار گرفت و به عنوان الگو بر قوانين اساسي كشورهاي اروپايي و در دفاع 
از حقوق شهروندي سايه افكند. هرچند انقلاب فرانسه و تلاش انقلابيون در جهت برابري امتيازات و 
حقوق شهروندي و به هم ريختن سنت هاي اجتماعي گذشته مورد انتقاد برخي قرار گرفت، اما مفاد 
اين اعلاميه در قوانين اساسي بعدي فرانسه و ديگر قوانين اساسي اروپايي و سپس كشورهايي كه با 
مبارزه با حكومتهاي خودكامه و مطلقه به قانون اساسي به عنوان “ميثاق ملي و عمومي” ميان حكومت 
و شهروندان دست يافتند انعكاس يافت. با توجه به اهميت مفاد اين اعلاميه و تعميم مندرجات و 
روح حاكم بر آن به قوانين اساسي ديگر كشورها نگاهي اجمالي به مفاد آن در شناخت تاريخ تحول 

حقوق شهروندي مفيد و صائب است.
ماده 1: انسانها آزاد به دنيا مي آيند و آزاد مي زيند و در برابر قانون برابر هستند، امتيازات اجتماعي 

تنها ناشي از مصلحت عموم است.
ماده 2: هدف هر جامعه سياسي، حفظ حقوق طبيعي و زوال ناپذير بشر مي باشد. اين حقوق 

عبارتند از: آزادي، مالكيت، امنيت و مقاومت در برابر ستم.
ماده 3: ريشة هر حاكميتي اساساً در ملت است. هيچ هيأت و فردي نمي تواند اقتداري را كه از 

ملت نشأت نگرفته باشد اعمال كند.
ماده 4: آزادي عبارت از قدرت انجام هرگونه عملي است كه به ديگري صدمه نزند. لذا محدودة 
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اعمال حقوق طبيعي هر انسان، فقط تا آنجاست كه استفاده از همين حقوق طبيعي را براي ساير 
اعضاي جامعه تضمين كند. اين محدوديت ها فقط به وسيله قانون معين مي شوند.

ماده 5: قانون تنها حق دارد جلوي انجام كارهايي را بگيرد كه به حال جامعه زيان بخش است، 
از هيچ عملي كه به وسيلة قانون منع نشده باشد، نمي توان جلوگيري كرد و هيچكس را نمي توان به 

كاري واداشت كه قانون امر نكرده باشد.
اعلاميه اوليه عمدتاً ناظر به جنبه هاي حقوقي و سياسي است و اصول اضافه شده بيشتر با پايه 
ملاحظات اقتصادي و معيشتي است. اصول كلاسيک اوليه عمدتاً مولود ليبراليسم قرن هجدهم و 
فردگرايي حاكم بر آن دوران و اصول ديگر نشأت گرفته از گرايشات سوسياليستي متفكراني مانند 
روسو و انديشة برابري خواهي در جامعه است. در اصول جديد از حق كار، حق آموزش و پرورش 
رايگان، حق برخورداري از تندرستي و بهداشت، حق فراغت و استراحت، حق تأمين اجتماعي 
و حق بهزيستي به عنوان حقوق شهروندي ياد شده است. اصول جديد مبين سايه افكندن روح 
سوسياليسم بر جامعه فرانسه در دو قرن گذشته است كه تا زمان حاضر نيز بيش از ساير كشورهاي 
اروپايي حاكم و تأثيرگذار بوده است. البته ريشه هاي تكوين حقوق شهروندي جديد علاوه بر 
انقلابهاي سياسي و اجتماعي در انگلستان و فرانسه، مولود انقلاب فكري در دوران جديد است. 
انقلابي كه داراي دستاوردهاي گوناگون اعم از مثبت و منفي در ساحت زندگي خصوصي و 

عمومي بوده است.

حقوق شهروندي در ايران
قبل از انقلاب مشروطه ايران، حقوق شهروندي مدون و منقّحي در ايران وجود نداشت. البته 
فقدان حقوق  مدون به معناي فقدان حقوق شهروندي نبوده است. در ايران از ديرباز اقليتهاي مختلف 
مذهبي و قومي روزگار مي گذراندند و اقليتهاي مذهبي در احوال شخصيه نيز تابع مقررات و آئين 
ديني خود بودند. به دنبال انقلاب مشروطه، ايران براي نخستين بار صاحب قانون اساسي مدون 
گرديد. قانون اساسي مشروطه به عنوان ميثاقي ميان دولت و ملت، قدرت مطلق پادشاه را محدود 
مي ساخت. در متمم قانون اساسي مشروطه كه در 1325 هجري قمري به تأييد نهايي رسيد در فصلي 
با عنوان “حقوق ملت” مهمترين حقوق فردي و شهروندي در هجده اصل)اصول 8 تا 26( مورد 

تأكيد قرار گرفت.
متمم قانون اساسي مشروطه در عين حال كه در اصل اول اشعار مي داشت »مذهب رسمي ايران 
اسلام و طريقة حقه جعفريه اثني عشريه است و بايد پادشاه ايران دارا و مروج اين مذهب باشد.« از 
حقوق شهروندي يكسان براي تمام مردم و اتباع ايران در مقابل قانون و همچنين حمايت قانون از 
تمام شهروندان و به تعبير اصل هشتم متمم “اهالي مملكت ايران” سخن گفته بود. اصول هجده گانه 
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مندرج در متمم قانون اساسي مشروطه، اصولي مترقي در دفاع از حقوق شهروندي در يک قرن پيش 
در ايران محسوب مي شد.

در مورد حقوق شهروندان در متمم قانون اساسي، دو نكته مهم قابل مداقه و امعان نظر است:
نكته اول تأكيد بر برخورداري تمام شهروندان ايراني از حقوق و امتيازات فردي و شهروندي 
است. بر طبق اصول مزبور اقليتهاي قومي، نژادي، مذهبي و اهل كتاب مانند اكثريت مسلمان و شيعه 
از امتيازات عمومي حقوق شهروندي برخوردارند. مخاطب واجدان حقوق فردي و شهروندي در 
متمم قانون اساسي مشروطه تمام مردم و اهالي مملكت ايران شمرده شده است. اين نگرش ضمن 
تطابق با قوانين اساسي جديد كشورهاي رها شده از قيد استبداد و خودكامگي پادشاهان، ريشه 
در آموزه هاي ديني و اسلامي داشت. اقليتهاي ديني به رسميت شناخته در حقوق اسلامي نيز مانند 
شهروندان مسلمان نه تنها در پناه جامعه و دولت اسلامي مي بايست در آسايش و امنيت به سر برند 
و جان و مال و نواميس آنان از هرگونه تعرض مصون باشد بلكه مي توانند به هر شغلي كه مايلند و 
مخالف مصالح عمومي و هنجارشكني اسلامي نباشد مبادرت ورزند و در احوال شخصيه و حل 
و فصل دعاوي حقوق فيمابين خود تابع مقررات دين و آئين خود باشند. كلي ترين و مهمترين 
اصل در متمم قانون اساسي مشروطه كه با هدايت و نظارت عالمان ديني تنظيم گرديده بود اصل 
هشتم متمم بود. در اصل مزبور ذكر شده بود: »اهالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي 
الحقوق خواهند بود.« همچنين براي ابلاغ صريح برخورداري همه شهروندان از حقوق فردي 
شهروندي گاه از واژة “ايرانيان” استفاده شده بود. به عنوان مثال در اصل چهاردهم متمم قانون 
اساسي مشروطيت آمده بود: »هيچيک از ايرانيان را نمي توان نفي بلد يا منع در اقامت در محلي يا 

مجبور به اقامت در محلي معين نمود مگر در مواردي كه قانون تصريح مي كند.«
نكتة دوم حائز اهميت در حقوق شهروندي در متمم قانون اساسي مشروطيت، جامعيتّ نسبي آن 
است. در اصول هجده گانه مربوط به حقوق ملت، مهمترين و كلي ترين حقوق شهروندي با رعايت 
فراگير بودن و عموميت مورد ملاحظه واقع شده است و از برخي حقوق و آزاديهاي مدني و سياسي 

مانند تشكيل انجمن ها و اجتماعات)آزادي تحزب( نيز سخن به ميان آمده است.

قانون اساسي جمهوري اسلامي و حقوق شهروندي
قانون اساسي جمهوري اسلامي مصوب 1358 پس از تشريح اصول كلي در فصل اول و بيان 
زبان، خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور، در فصل سوم به حقوق ملت پرداخته است. مهمترين 
حقوق شهروندي كه البته بيان جزئيات آن با قوانين عادي است در اين فصل مورد توجه قرار گرفته 
است. مهمترين حقوق شهروندي كه قانون اساسي جمهوري اسلامي بر آن مهر تأييد نهاده است به 

شرح ذيل مي باشد:
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1_ اصل برخورداري از حقوق مساوي
در اصل نوزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است: »مردم ايران از هر قوم و قبيله كه 
باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. اين اصل 
نافي هرگونه امتيازات طبقاتي، قومي و نژادي است. مساوات مندرج در اصل نوزدهم عمدتاً ناظر 
به مساوات در برابر قانون و برخورداري از حمايت قانوني از تمام آحاد جامعه صرف نظر از پايگاه 
قومي، طبقاتي و نژادي است. پيروان اديان توحيدي)اهل كتاب( كه قانون اساسي آنها را احصاء 
كرده است نيز مانند اكثريت مسلمان بايد مورد حمايت قانون قرار گيرند و از حقوق شهروندي 
برخوردار گردند. منظور از حقوق مساوي مندرج در اصل نوزدهم، تساوي حق تمتع نيست. زيرا از 
نظر قوانين اسلامي برخورداري از حق تمتع براي خود مسلمانان نيز در مواردي مانند ارث و ديات 
براساس جنسيت متفاوت است. همچنانكه براي اقليتها نيز بر طبق قوانين مربوط به احوال شخصيه نيز 
گاه حقوق مزبور متفاضل است. روح حاكم بر اصل نوزدهم برخورداري تمام شهروندان به صورت 
مساوي از حمايت هاي قانوني است. بر همين اساس در اين اصل از واژه “مردم ايران” فارغ از نژاد و 
قوميت و زبان و دين سخن گفته شده است. اصل برخورداري از حقوق مساوي در مقابل قانون كه 
مصاديق آن متنوع و تبيين آن با قوانين عادي است يكي از اصول مهم در حقوق شهروندي به ويژه 

در دفاع از حقوق اقليتها در جهان محسوب مي شود.
در اصل بيستم آمده است: »همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و 
از همة حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.«

2_ اصل امنيت فردي
حق حيات و برخورداري از امنيت و آزادي در ماده سوم اعلاميه جهاني حقوق بشر مورد تأكيد 
قرار گرفته است. در اصل سي و دوم قانون اساسي ج.ا. آمده است »هيچكس را نمي توان دستگير 
كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر 
دلايل، بلافاصله كتباً به متهم، ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت، 
پروندة مقدماتي براي مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. 

متخلف از اين اصل مطابق قانون مجازات مي شود.«
اصل امنيت فردي به عنوان يكي از اركان مهم حقوق شهروندي با مجموعه اي از مقررات ديگر 
جهت تضمين اين اصل تكميل شده است. به عنوان مثال اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اصل 
عدم عطف به ما سبق شدن قانون، اصل علني بودن محاكمات و حضور وكيل در مراحل بازپرسي 
و دادرسي و رسيدگي به جرائم بزرگ و مهم توسط هيأت منصفه كه همگي در قانون اساسي 

جمهوري اسلامي پيش بيني شده است.
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3_ اصل مصونيت مسکن و آزادي در انتخاب محل سکونت
حق آزادي در انتخاب محل سكونت از حقوق شهروندي محسوب مي شود و انتخاب محل 
سكونت و نقل و انتقال براساس ميل و ارادة افراد علي الاصول انجام مي شود. البته اين اصل داراي 
موارد استثناء نيز مي باشد. به عنوان مثال مسكن زن شوهردار تابع انتخاب شوهر و مسكن افرادي كه 
به سن رشد قانوني نرسيده اند توسط والدين يا سرپرست قانوني آنان انتخاب مي گردد. همچنين 
برخي كاركنان دولتي مجبور به اقامت در محلي معين براي مدت زماني خاص مي باشند. افرادي كه 
براساس قانون به تبعيد از محل سكونت محكوم شده باشند و يا صرفاً به شهر يا مكان خاص تبعيد 
شده باشند نمي توانند در شهرهاي ديگر سكني گزينند. مسكن افراد نيز مصون از تعرض است. در 
اصل بيست و دوم قانون اساسي ج.ا. گفته شده است: »حيثيت، جان، مال، حقوق و مسكن و شغل 

اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز مي كند.«

4_ اصل عدم تعرض به مکاتبات
اصل تعرض ناپذيري مكاتبات و نامه هاي افراد در جهت صيانت و حمايت از زندگي خصوصي 
افراد است. اين اصل كه در جهت حفظ حقوق شهروندي است در اصل بيست وپنجم قانون اساسي 
جمهوري اسلامي مورد تأييد قرار گرفته است. در اصل مزبور چنين آمده است: »بازرسي و نرساندن 
نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، عدم مخابره و 

نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون.«

5_ آزادي رفت و آمد
از حقوق به رسميت شناخته شدة شهروندي در جهان معاصر و قوانين اساسي، آزادي آمد و شد و 
تردد است. حق عبور و مرور آزاد در داخل كشور و يا خروج از كشور از حقوق شهروندي شناخته 
شده و مورد تأكيد در قوانين اساسي كشورهاي دموكراتيک محسوب مي شود. اين حق نيز به عنوان 
حقي بديهي مورد پذيرش قرار گرفته است هر چند در قانون اساسي ج.ا. به آن پرداخته نشده است. 
البته اين حق نيز در همه كشورها مانند بسياري از حقوق فردي و شهروندي داراي موارد استثناء است. 
استثنائات نيز علي الاصول مربوط به افرادي است كه قانوناً محكوم به اقامت در محلي خاص شده و 

يا به موجب قانون براي مدتي مجاز به خروج از كشور نباشند.

6_ اصل آزادي در انتخاب شغل
قانون اساسي در اصل بيست و هفتم مقرر مي دارد: »هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل 
است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با 
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رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همة افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي 
احراز مشاغل ايجاد نمايد.

7_ اصل ممنوعيت تفتيش عقايد
اصل بيست وسوم تفتيش عقايد را به صراحت منع نموده است. در اصل مزبور آمده است: 
»تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه 
قرار داد.« در مورد آزادي عقيده و آزادي مذهب نيز در قانون اساسي براساس آموزه هاي ديني سه 
اصل دوازدهم، سيزدهم و چهاردهم تدوين شده است. در اين اصول مذاهب و اديان به رسميت 
شناخته شده اعم از اقليتهاي ديني مسلمان)در ايران( مانند حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي و زيدي و 
همچنين اقليتهاي ديني به رسميت شناخته شده در اسلام شامل زردشتي، كليمي و مسيحي احصا شده 
و براي همه آنان حقوق شهروندي در نظر گرفته شده است. اقليتهاي مزبور به موجب دو اصل 12 و 
13 در انجام مراسم مذهبي و ديني برطبق تعاليم مذهبي خود آزاد و در احوال شخصيه برطبق تعاليم 
و آموزه هاي ديني خود عمل مي نمايند. اصل چهاردهم نيز با استناد به آيه اي از آيات قرآن مجيد 
خواستار رفتار توأم با اخلاق حسنه و رعايت عدل و انصاف با تمام شهروندان غيرمسلمان از سوي 

دولت اسلامي شده است.

8 _ حقوق قضائي شهروندي
اصل سي وچهارم قانون اساسي مقرر مي دارد كه دادخواهي از حقوق مسلم فردي و شهروندي 
تمام آحاد ملت است. در اصل مذكور آمده است: »دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس 
مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اينگونه 
دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق 
مراجعه به آن را داراست منع كرد. همچنين حق انتخاب وكيل براي طرفين دعوي در همه دادگاهها 
در اصل سي و پنجم قانون اساسي پيش بيني شده است. اين حق نيز مهم و مكمل حقوق قضائي 

شهروندي است.
اصل برائت كه در اصل سي و هفتم قانون اساسي از آن سخن به ميان آمده است و كاملاً منطبق با 
آموزه هاي اسلامي است از ديگر حقوق شهروندي مرتبط با حوزه قضائي است. در اصل سي و هفتم 
قانون اساسي آمده است: »اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر 
اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. منع هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع 
در اصل سي و هشتم و منع هتک حركت و توهين به كسي كه به موجب قانون دستگير، بازداشت يا 
زنداني شده است از اصول مهم و مترقي پيش بيني شده در قانون اساسي و در دفاع از حقوق فردي 
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و انساني است. در اصل سي و نهم قانون اساسي متخلفان از رعايت اصل مزبور مجرم و عمل آنان 
مستوجب مجازات دانسته شده است. قوانين عادي مكمل حقوق شهروندي در ساحت قضائي نيز 

نبايد به گونه اي تنظيم شود كه با روح و مفاد اصول مزبور مغاير باشد.

9 _ آزادي آموزش و پرورش
در زمانهاي گذشته در بسياري از كشورها، حق آموزش و تعلم در انحصار طبقات خاص و ممتاز 
بود. از مصاديق آزادي آموزش و پرورش كه در حقوق فردي شهروندي در كشورهاي مغرب زمين 
مورد توجه واقع شده است، آزادي تأسيس مدرسه، آزادي انتخاب مؤسسه آموزشي و حتي آزادي 

محتواي مطالب آموزش و پرورش است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي در بند سوم از اصل سوم، آموزش و پرورش و تربيت بدني 
رايگان براي تمام شهروندان در تمام سطوح را مقرر نموده است. همچنين تسهيل و تعميم آموزش 
عالي در سرلوحه اقدامات دولت قرار داده شده است. همچنين در اصل سي ام قانون اساسي دولت 
مكلف شده است وسايل آموزش و پرورش رايگان براي همه ملت را تا پايان دورة متوسطه فراهم 

آورد.

10_ آزادي اخبار و اطلاعات
حقوق مربوط به آزادي اخبار و اطلاعات، از مهمترين و عام ترين حقوق شهروندي جهت 
نيل به درست ترين و صادقانه ترين اطلاعات درخصوص مسائل داخلي و بين المللي است. آزادي 
مطبوعات و ممنوع بودن سانسور از لوازم اصلي تحقق اصل مزبور است. مطبوعات را ركن چهارم 
نظام دموكراسي يا مردم سالار دانسته اند. در اصل بيست و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي از 
آزادي نشريات و مطبوعات جهت اطلاع رساني به شرط آنكه مخل به مباني اسلام و حقوق عمومي 
نباشد سخن به ميان آمده و تفصيل آن به قوانين عادي مفوض شده است. همچنين در اصل 175 
قانون اساسي آمده است: »در رسانه هاي گروهي)راديو و تلويزيون( آزادي انتشارات و تبليغات، طبق 

موازين اسلامي بايد تأمين شود....«
البته حفظ مصالح ملي و اخلاق عمومي از يكسو و رعايت اصل اشاعه اطلاعات گاه با چالشهايي 

در عمل مواجه است.

11- آزادي هاي سياسي و اجتماعي
بخش مهمي از حقوق شهروندي در دولت مدرن مربوط به آزاديهاي سياسي و اجتماعي است. 
آزاديهاي سياسي و اجتماعي در جهان امروز اشكال متنوعي يافته است و قوانين اساسي كشورها و 
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قوانين عادي مكمل، حدود و ثغور آن را مشخص نموده است. آزادي تحزب، تشكيل اجتماعات 
و ميتينگ هاي سياسي، آزادي انتخاب كردن و انتخاب شدن، انتخابات آزاد و غيرفرمايشي از 
حقوق سياسي شهروندي در دوران جديد شمرده شده است. قانون اساسي جمهوري اسلامي در 
اصولي برخي از مهمترين آزاديهاي سياسي و اجتماعي را يادآور شده است. به عنوان مثال در مورد 
فعاليت آزاد احزاب و آزاديهاي سازماني در اصل بيست و ششم قانون اساسي آمده است: »احزاب، 
جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادانه، 
مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و يا اساس جمهوري اسلامي 
را نقض نكنند. هيچكس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور 

ساخت.
اصل بيست و هفتم قانون اساسي نيز تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها را بدون حمل سلاح و به 

شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد شمرده است.

12_ اصل حرمت مالکيت
اصل مالكيت يكي از حقوق مهم شهروندي و لازمه رشد و توسعه كشور و اشتغال زايي و ايجاد 
انگيزه جهت سرمايه گذاري جهت نيل به پيشرفت محسوب مي شود. تملک، انتقال و زوال حق 
بالمعني الاعم)مادي و غيرمادي( از اركان حقوق مدني است. اين اصل، از اصول متقن و اساسي 
در آموزه هاي فقهي و حقوقي اسلام و پاية مهم در تنظيم روابط اجتماعي و اقتصادي است. اصل 
حرمت مالكيت مشروع براي تمام شهروندان در قانون اساسي محترم و مقبول شمرده شده است. در 
اصل چهل وهفتم قانون اساسي آمده است: »مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. 
ضوابط آن را قانون معين مي كند. در اصل چهل وششم نيز گفته شده است: »هر كس مالک حاصل 
كسب و كار مشروع خويش است. هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود 
امكان كسب و كار را از ديگري سلب نمايد. همچنانكه در اصل چهلم قانون اساسي مسأله مهمي 
مورد توجه قرار گرفته كه در حوزه هاي مختلف از جمله حقوق اقتصادي شهروندي داراي كاربرد 
است. اصل مزبور مقرر مي دارد: »هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيلة اضرار به غير يا 

تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.«
در دوران معاصر حقوق شهروندي ابعاد گوناگوني يافته و جزئيات بيشتري كه مقتضاي زندگي 
در دوران جديد است نيز به آن افزوده شده است. به عنوان مثال حفظ محيط زيست به عنوان بستر 
زندگي سالم براي شهروندان از وظايف مشترک دولت و عموم شهروندان شمرده شده است. اصل 
پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز حفظ محيط زيست و پاسداري از آن به عنوان ميراث 
و سرمايه طبيعي براي شهروندان فعلي و آتي را مورد تأكيد قرار داده است. البته حقوق شهروندي 
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در جهان امروز كه مولود تحولات عمده در زندگي بشر به ويژه در دو قرن گذشته است مصاديق 
جزئي تر نيز يافته است. همچنين اصول مربوط به حقوق شهروندي مانند بسياري از اصول حقوقي در 
كشورهاي مختلف گاه با استثنائات قانوني و يا چالشهاي عملي مواجه است. معمولاً حفظ امنيت و 
ملاحظه “مصلحت عمومي” يا “حقوق عمومي” از مسائل چالش برانگيز در حقوق فردي و شهروندي 
است. در قرن بيستم “اعلاميه جهاني حقوق بشر”)1948( و اعلاميه ها و كنوانسيونهاي ديگر بين المللي 
كوشش نموده اند، حقوق شهروندي و حقوق فردي را از جنبة توصيه به جنبه آمريت تبديل كنند و 
رعايت مفاد حقوق شهروندي را در ميان ملل مختلف تعميم دهند. البته مجموع اعلاميه ها، قطعنامه ها، 
معاهدات بين المللي يا منطقه اي كه مستقيماً يا غيرمستقيم مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندي 
 Basic Documents on Human“ ارزشمند  است. كتاب  متنوع  و  بسيار گسترده  است 
Rights” كه اخيراً توسط دانشگاه آكسفورد منتشر شده است، مهمترين اسناد مربوط به حقوق بشر 

و حقوق شهروندي را تا زمان انتشار)2002( احصاء نموده است.

13_ حق تابعيت و تغيير آن
يكي از حقوق شهروندي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز مورد تأكيد قرار گرفته است، حق 
برخورداري از تابعيت و همچنين حق تغيير تابعيت است. به عبارت ديگر تغيير تابعيت ملي از مصاديق 
حقوق بشر در نظامهاي حقوقي بزرگ معاصر قلمداد مي شود. حق داشتن تابعيت در بند يک ماده 
15 و ممنوع بودن سلب خودسرانه تابعيت در بند دوم مادة 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر مورد تأكيد 
واقع شده است. قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در اصل چهل و يكم مقرر مي دارد: »تابعيت 
كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر 

به درخواست خود او و يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.«
البته بايد توجه داشت كه ترک تابعيت ياد شده مربوط به تابعيت ملي و جغرافيايي است، زيرا 
ترک تابعيت ديني و اعتقادي بر اساس آموزه هاي اسلامي جرم تلقي مي گردد كه از آن تعبير به 

“ارتداد”)البته با ملاحظه تمام شرايط و جوانب( مي گردد.
مؤلفه هاي ذكر شده در حوزة حقوق شهروندي ناظر به مهمترين و در مواردي كلي ترين و 
جامع ترين مصاديق حقوق فردي شهروندي است. تشريح حقوق شهروندي در ابعاد اجتماعي، 

قضائي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي مستلزم تدوين رساله و تأليفي جامع در اين باب مي باشد.

نتيجه گيري
حقوق و امتيازات شهروندان در بستر تحولات سياسي اجتماعي، آدميزادگان مانند بسياري از 
مفاهيم و مؤلفه هاي زندگي بشري تكامل يافته است. در نظامهاي كهن حقوقي و سياسي بارقه ها 
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و آموزه هاي محدودي از حقوق و امتيازات آدميان به چشم مي خورد اما بايد توجه داشت كه 
اين آموزه هاي محدود به دنبال تكامل و بلوغ جامعه بشري دچار تحول و دگرگوني شده است. به 
طور كلي مفاهيم تبعه، اتباع و حقوق شهروندي از مفاهيم جديد در ادبيات حقوقي و سياسي است. 
تحولات سياسي_اجتماعي جوامع بشري به ويژه در مغرب زمين و تحول نظامهاي سياسي خودكامه 
به حكومتهاي مشروطه و قانوني و تدوين قوانين اساسي و قرار گرفتن حقوق و امتيازات شهروندان در 
قوانين اساسي كشورها سرآغاز تحولي نو در ضرورت پايبندي حكومتها به رعايت حقوق شهروندان 
و اتباع در جوامع بشري محسوب مي شود. كشور ايران با تمدني كهن و با پيوستگي آميختگي با 
تمدن اسلامي و با طي فراز و نشيب هاي گوناگون تاريخي و با داشتن فرهنگي غني و ممتاز در كمتر 
از يک قرن، دو انقلاب اجتماعي و سياسي را جهت تحديد قدرت سياسي و به رسميت شناختن 
حقوق و امتيازات فردي و اجتماعي و نيل به استقلال تجربه نموده است. انقلاب اسلامي ايران)انقلاب 
دوم( با صبغة ارزشي تلاش نمود با تدوين و استوار نمودن نهادهاي حكومتي و با تدوين قانون اساسي 
با الهام از آموزه هاي ديني، روابط متقابل ميان دولت و شهروندان و حدود اختيارات قواي حكومتي 
را مشخص سازد. در فصل مربوط به حقوق ملت، امتيازات و حقوق شهروندي در قانون اساسي 
ملاحظه شده است. البته با توجه به موارد استثنائي كه در اصول مندرج در قانون اساسي پيش بيني 
شده است لازم است با توجه به روح حاكم بر قانون اساسي كه درجهت تقويت نهادهاي مدني از 
يكسو و حفظ حرمت و كرامت انسانها كه مورد تأكيد آموزه هاي اسلامي است، قوانين عادي نيز در 

جهت صيانت از اصول مزبور تدوين يابد.
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